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معصومه نیكبخت
 مربی كارگاه قصه گویی كودكان

به عنوان يک قصه گو، هميشــه کــودکان را 
خلاق تر از خود يافته ام. افسوس که در مسير 
بزرگ سالی عوامل متعددی سبب سرکوب اين 
خلاقيت می شود. خوشبختانه معلمان هميشه 
می توانند نقش مؤثری در شکوفايی و پرورش 
خلاقيت دانش آموزان داشــته باشند. يکی از 
شيوه های مؤثر در پرورش خلاقيت کودکان، 
قصه گويی اســت. ممکن اســت اين سؤال 
مطرح شود که چه رابطه ای ميان قصه گويی 
و خلاقيت وجود دارد. برای پاسخ به اين سؤال 
می تــوان به تعريف های خلاقيــت از ديدگاه 

نظريه پردازان اين مبحث مراجعه کرد.
»خلاقيت از ديدگاه گيلفورد عبارت است از 
تفکر واگرا. يعنی تفکر از جهات متعدد و ابعاد 
گوناگون« )حسينی، ۱۳۸۸: ص ۱۹(. با توجه 
 به اين تعريف، يک قصه ی خوب به  خودی خود 

يک اثر خلاقانه اســت؛ زيرا نويسنده در يک 
قصه ی خوب ســعی می کند به يک موضوع 
معمولی از زاويه ای جديد و بعدی ديگرگونه 
نگاه کند تا بتواند در خواننده تأثير مثبتی باقی 
بگذارد. از طرف ديگر اگر يک موضوع ثابت را 
به ده ها نويسنده بدهيم، هر کدام به شيوه ی 
خود و با نگاه خاص خود درباره ی آن موضوع 
قصه ای خواهند نوشت. حتی در بعضی موارد، 
موضوعات قصه ها به  خودی خود بسيار جديد 
و شگفت انگيز هستند و خواننده نمونه ی آن را 

در جای ديگری نديده است.
»از آنجا که انســان ها قادر نيستند چيزی را 
از هيچ بسازند، لاجرم آفرينشگری در آدمی 
هميشه مستلزم تغييردادن شکل از مواد معين 
)خــواه فيزيکی و خواه ذهنی( بوده اســت« 
)پيرخائفی، چاپ دوم(. در چنين شــرايطی 
خلاقيت به دوباره ســازی چيزهــا می پردازد 
و ســعی می کند در اين دوباره سازی، شکل 
جديدی را از آنچه قبلًا بوده اســت ارائه دهد. 

قصه ي خلاقيت

قصه ها در واقع يک دوباره سازی هستند؛ زيرا 
نويسنده کلمات را طوری کنار هم قرار می دهد 
که تصويرهای ذهنی و مفاهيم جديدی خلق 
شود و جادويی به نام قصه به وجود آيد. در اين 

خلق نو، خلاقيت کلامی بسيار مشهود است.
معلمان نيز می توانند با اســتفاده از قصه های 
خوب از دو راه به پرورش خلاقيت دانش آموزان 

در کلاس درس کمک کنند:

۱. قصهگوییوقصهخوانی؛
۲.مطرحکردنسؤالاتهدفمنددرمورد
قصههاوهدایتدانشآموزانبهیافتن

پاسخهایخلاقانه.
قصه می تواند همچون خميری نرم در دست 
معلم باشد و او با چند سؤال ساده کودکان را 
به سوی تغيير شکل اين خمير هدايت کند؛ 
مثلًا گاهی شــخصيت اصلی قصه يک مرد 
قدرتمند اســت و کارهايی را برای رسيدن به 
هدف انجام می دهد که نيازمند قدرتی مردانه 
است. معلم می تواند از دانش آموزان سؤال کند: 
»اگر اين شخصيت يک زن بود، چه اتفاقاتی 
در قصه می افتاد؟« در اينجا زنی که از قدرت 
مردانه برخوردار نيست، بايد راه های ديگری را 
برای رسيدن به هدف انتخاب کند و ابزارهای 
ديگری را به کار گيرد. به اين ترتيب بسياری از 
حوادث نيز خودبه خود تغيير می کنند و قصه 
شــکل جديدی می يابد. قصه ای که در واقع 

نويسنده ی آن دانش آموزان هستند.
در ايــن مقاله بــه چنــد روش کاربردی در 
اين زمينه اشــاره می شــود. اين قصه ها در 
کلاس هايی برای کودکان 6 تا ۱2ساله گفته 
شده و پاسخ های آن ها ثبت شده است. اميد 
که اين نوشته ي کوتاه برای استفاده در کلاس 

درس راهگشا باشد.

روش شماره ی 1: تغييـر شخصيت های قصه 
گاهی حــوادث قصه وابســتگی زيادی به 
جنسيت شــخصيت های قصه دارند؛ مثلًا 
زنی که کار های خانــه را انجام می دهد يا 
مردی که شــغل معينی دارد و اين شغل 
کامــلًا مردانه اســت يا دختــر کوچکی 
کــه بازی های کودکانــه ای انجام می دهد 
کــه معمولًا پســرها اين بازی هــا را بازی 
نمی کنند. در اين صــورت مربی می تواند 
با تغييردادن شــخصيت ها، کــودکان را با 
مسئله ی جديدی مواجه سازد که مثلًا اگر 
اين مرد، زن بود يا اين پيرزن يک پيرمرد 

بود، آن  وقت چه می شد؟
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مثال
نــامقصه: پيرزنــی که می خواســت 

تميزترين خانه ی دنيا را داشته باشد.
خلاصهیقصــه: پيرزنی بود که دلش 
می خواســت تميزترين خانــه ی دنيا را 
داشــته باشــد؛ اما هرچــه آب و جارو 
می کرد، بــاز خانه اش تميــز نمی ماند. 
روزی پيرمرد رهگذری او را ديد و پرسيد: 
»چرا اين قــدر آب و جــارو می کنی؟« 
پيرزن گفت: »هرچه تميز می کنم، زود 
همه جا گردوخاک می نشــيند و دوباره 
کثيف می شــود.« پيرمرد گفت: »چون 
خانه ی همســايه  های دو طرف تو کثيف 
اســت. باد خــاک خانه ی آن هــا را به 
خانه ی تو می آورد. از آن ها خواهش کن 
خانه شان را تميز کنند تا خانه ی تو هم 
تميز بماند.« پيرزن همين کار را کرد و 
همسايه ها قبول کردند. اما آن همسايه ها 
خودشان همســايه های ديگری داشتند. 
پس آن ها هم رفتند پيش همسايه های 
کردند خانه شان  و خواهش  ديگرشــان 
را هميشــه تميز نگه دارند و البته آن ها 
نيز همسايه های ديگری داشتند. به اين 
ترتيب از آن روز به بعد خانه های بيشتر 
و بيشــتری تميز شــد و خانه  ی پيرزن 
نيز پاکيزه ماند )مؤسســه ي پژوهشــي 

كودكان دنيا، 1385(.
ســؤال:اگر در قصه به جــای پيرزن، 
پيرمــردی تنها زندگی می کرد که دلش 
می خواســت تميزترين خانــه ي دنيا را 
داشته باشد، آن وقت چه اتفاقی می افتاد؟

پاسخهایکودکان
1. پيرمرد ها حوصلــه ی آب وجارو ندارند. 
بــه خاطر همين پيرمــرد رفت يک کارگر 
اســتخدام کرد تا خانــه اش را تميز کند. 
وقتی ديــد خانه اش باز کثيف می شــود، 
رفت به همسايه ها گفت. همسايه ها گفتند: 
»پيرمــرد تو به خانه ی مــا چه کار داری؟ 
مگــر فضولی؟« پيرمرد ناراحت شــد و به 

خانه برگشت.

2. پيرمــرد دلش می خواســت تميزترين 
خانه ی دنيا را داشــته باشد. اين موضوع را 
به زن همســايه گفت. زن همسايه زمانی 
که زن پيرمرد زنده بود، با او دوســت بود 
و نمی خواســت زن پيرمــرد را در آن دنيا 
ناراحــت کند. بنابراين قبول کرد که او هم 
خانــه اش را تميز کند تــا پيرمرد ناراحت 
نشــود. آن وقت همه خانه هايشان را تميز 

کردند.
3. پيرمرد بلد نبود خانه را تميز کند. رفت 
بــا يک پيرزن ازدواج کــرد؛ اما پيرزن هم 
تنبل بــود و خانه را تميز نمی کرد. پيرمرد 

بيچاره آرزوی دلش را به  گور برد.
4. پيرمرد خيلی مهربان بود و برای بچه ها 
قصه می گفت. بچه ها به او کمک می کردند 

تا خانه اش را تميز کند. 
توجه: بر اســاس بعضی از راه حل هايی که 
کودکان ارائه داده اند، قصه را بازسازی و دوباره 
بازگو کنيد. اگر کودکان داوطلب هستند که 
خودشــان قصه را با توجه به حوادث جديد 

بازگو کنند اين فرصت را به آن ها بدهيد.

روششمارهی۲:جایگزینییک
شخصیتبهجایشخصیتدیگر

شــخصيت های اصلی قصه هر کدام نقش 
مهمــی در ايجاد حوادث دارنــد. اگر يکی 
از شــخصيت های اصلی عوض شده باشد 
و شــخصيت ديگری جايگزين آن شــود، 
مسلماً روند اتفاقات و حوادث تغيير اساسی 
خواهد کرد. مربی با اســتفاده از اين روش 
می توانــد کودکان را به فکــر وا دارد که با 
اين جايگزينی، قصه چگونه می تواند شکل 

جديدی به خود بگيرد؟

مثال
نامقصه: گرگ و الاغ 

خلاصهیقصه:يکی بــود، يکی نبود. 
الاغی بود که بيمار و ضعيف شده بود و 
بنابراين صاحبش  ببرد.  بار  نمی توانست 
او را در بيابان رها کرد. الاغ به سبزه زاری 
رسيد و مشغول خوردن علف شد. کم کم 
بيماری از او دور شد و جانی تازه گرفت. 
يــک روز گرگی الاغ را ديــد و تصميم 
گرفت گولش بزند و او را بخورد. به الاغ 
گفــت: »من جايی را می شناســم که از 
اينجا خيلی باصفا تر و سرسبز تر است. بيا 
با هم به آن جا برويم.« الاغ که فهميده 
بود گــرگ می خواهد گولش بزند، قبول 

کرد و راه افتاد. در طول راه گرگ از الاغ 
پرسيد: »چرا به اين بيابان آمدی؟ اينجا 
که از شهر خيلی دور است.« الاغ باهوش 
جواب داد: »به اينجا آمدم که ســم های 
طلايــی ام را در آب جــوی بشــويم.« 
گرگ با تعجب پرســيد: »مگر سم های 
تو از طلاســت؟ می شود نشانم بدهی؟« 
الاغ گفت: »بله بيا جلو تا ســم های مرا 
ببينی.« گرگ جلو آمد و سرش را پايين 
گرفت تا ســم های الاغ را ببيند. الاغ هم 
محکم با پاهايش به صورت گرگ کوبيد. 
گــرگ بر زمين افتــاد و الاغ فرار کرد و 
جــان خــود را نجــات داد )ميركياني،  

قصه هاي خوب ما(.
 سؤال: اگر الاغ در بيابان به جای گرگ 
بــا يک دايناســور روبه رو می شــد، چه 

اتفاقی می افتاد؟

پاسخهایکودکان
1. الاغ يواشــکی به شــهر برگشت و يک 
قصاب را خبر کرد تا بيايد گردن دايناسور 

را بزند.
2. دايناسور ها از موش می ترسند. الاغ بايد 
يک موش به جان دايناســور بيندازد تا او 

بترسد و فرار کند.
3. دايناسور که هيچ وقت الاغی در عمرش 
نديده بود از الاغ ترســيد. الاغ به او گفت: 
»من با تو کاری نــدارم. برگرد توی آب.« 
آخر آن دايناســور در آب زندگی می کرد. 
دايناسور به آب برگشــت و الاغ به راهش 

ادامه داد.
4. الاغ از بالای کوه يک سنگ بزرگ روی 

دايناسور انداخت و او را کشت.
5. وقتی دايناسور لب دره ايستاده بود، الاغ 
از پشت او را هل داد و به ته دره پرت کرد.
6. دايناســور می خواســت الاغ را بخورد. 
ناگهان يک بنز از راه رســيد. الاغ سوارش 

شد و فرار کرد.
توجه: بر اساس ايده های کودکان در مورد 
جايگزينی يک شخصيت به جای شخصيت 
ديگر، قصه را بازسازی و دوباره بازگو کنيد. 
اگر کودکان داوطلب هســتند که خودشان 
قصه را بــا توجه به حــوادث جديد بازگو 

کنند، اين فرصت را به آن ها بدهيد.

روششمارهی3:پرسشازکودکان
دربارهیعجایبقصهها

در قصه ها و افســانه ها بسيار اتفاق می افتد 
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که شخصيت قصه کار خارق العاده ای انجام 
می دهد کــه در دنيای واقعــی امکان پذير 
نيست؛ اما در منطق قصه کاملًا پذيرفتنی 
اســت؛ مثلًا پرواز با قاليچه يا کوچک بودن 
يک آدم در حد يک بند انگشــت. در زبان 
قصه پذيرش اين حوادث بسيار راحت است؛ 
اما اگر چگونگی اين حوادث به شکل سؤال 
در بيايند، ذهن پويای کودکان جواب های 

جالبی به آن خواهد داد.

مثال
نامقصه: نخودی و ديو

خلاصهیقصه: زن و شــوهری بودند 
که بچه نداشتند. يک روز زن آمد ديزی 
آبگوشت را توی تنور بگذارد، يک نخود 
از ديزی پريد بيرون و به شکل دختری 
درآمد. زن و شوهر مثل فرزند خودشان 
از او نگهداری کردند و اسمش را نخودی 
گذاشــتند. يک روز نخودی با دختران 
همســايه برای خوشــه چينی به صحرا 
رفت. شــب، موقع بازگشــت بــه خانه، 
دخترها با ديوی رو به رو شدند. ديو سلام 
کرد و گفت: »شــما کجــا؟ اينجا کجا؟ 

بياييد امشب مهمان من باشيد.«
دختر ها که ترســيده بودند دسته جمعی 
برايشــان  رفتنــد خانــه ی ديــو. ديو 
رختخــواب انداخت و آن هــا خوابيدند. 
ســاعتی گذشــت. ديو پرســيد: »کی 
خوابه؟ کی بيداره؟« نخودی گفت: »من 
بيدارم.« ديــو گفت: »چرا نمی خوابی؟« 
نخودی گفت: »آخر مادرم هر شــب با 
غربيل برايم آب می آورد.« ديو غربيل را 
برداشت و رفت برای نخودی آب بياورد. 
در همين موقع نخودی دختر ها را بيدار 
کرد. اســب های قيمتی ديو را برداشتند 
و فرار کردند. وســط راه نخودی يادش 
آمد يک قاشــق طلا جا  گذاشــته است. 
برگشت تا قاشــق را بياورد؛ اما ديد که 
ديو برگشته اســت. ديو که فهميده بود 
نخودی ســرش را کلاه گذاشــته است، 
بســيار عصبانی بود. نخودی را گرفت و 
در کيسه ای انداخت و در کيسه را بست. 
بعد هم رفــت تا از جنگل ترکه بياورد و 
نخودی را بزند. نخودی از کيســه بيرون 
آمد و بزغاله ی ديو را توی کيســه کرد 
و در آن را بســت و خودش در گوشه ای 

پنهان شد. ديو آمد و شروع کرد با ترکه 
به کيســه کوبيد تا اينکه بزغاله اش مرد. 
بعد در کيسه را باز کرد و ديد که ای داد 
بيداد! بزغاله را کشته است. رفت و توی 
خانه نخودی را پيدا کرد و گفت: »حالا 
ديگر تــو را می خــورم.« نخودی گفت: 
»تنور را آتش کن. يک نان بپز. مرا بگذار 
لای نان و بخور.« همين که رفت سر تنور 
تا نان بپزد، نخودی از پشــت سر هلش 
داد توی تنور و زود در تنور را گذاشــت. 
ديو کشته شد و نخودی به خانه برگشت 

)مهدي صبحي، 1383، ج 2(.

ســؤال: نخودی به آن کوچکــی چطور 
توانســت ديو به آن بزرگــی را توی تنور 

بيندازد؟

پاسخهایکودکان
1. نخودی ديو را قلقلک داد. ديو تعادلش را 

از دست داد و توی تنور افتاد.
2. نخودی پای ديو را گاز گرفت. ديو افتاد 

توی تنور.
3. نخودی پشت قاشق طلا قايم شده بود و 
ديده نمی شد. ديو ديد قاشق دارد راه می رود. 

ترسيد، عقب عقب رفت و افتاد توی تنور.
4. نخودی زد توی سر ديو. ديو سرش گيج 

رفت و افتاد توی تنور.
توجه: بر اســاس ايده های کودکان در مورد 
چگونگــی افعال عجيب، قصه را بازســازی و 
دوباره بازگو کنيد. اگر کودکان داوطلب هستند 
خودشان قصه را با توجه به حوادث جديد بازگو 

کنند، اين فرصت را به آن ها بدهيد.
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